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 سلام به فردا

 دور دنیا

سعدی ادیب و نابغه ای کارآزموده و سفرکرده 
و جهان دیــده بود. وقتی این عبارت ســاده و گویا 
را می نوشــته کــه «قدر عافیت کســی داند که به 
مصیبتــی گرفتار آید»، یقینا بــه ماجراها و زندگی 
پرحادثه خود می اندیشیده است؛ به اینکه چگونه 
وقتی به مصیبت هایی گرفتار آمده بود، قدر عافیت 

را از ته دل دانسته بود. 
ســعدی در جایی دیگر در مقایســه عابد و زاهد 
«گفــت آن گلیم خویش برون می بــرد ز موج، وین 
جهــد می کنــد که بگیــرد غریق را». بدیهی اســت 
منظور ســعدی از این شــعر نظر به مقایسه دو طرز 
تفکــر و راه و روش زندگــی دارد، اما بازتاب ذهنیت 
از دوگانه انسان هاست که موجب می شود برخی به 
برو ن بردن گلیم خویش ز آب بیندیشــند، اما هستند 

کسانی که جهد می کنند که بگیرند غریق را!
اکنون بیش از ۱۵۰ سال از تشکیل صلیب سرخ 
و هلال احمر بین المللی در ژنو سوئیس می گذرد. 
این ســازمان غیردولتی یا مردم نهاد توسط کسانی 
تشــکیل شــده اســت که تلاش می کردند بگیرند 

غریــق را! وقتی به تاریخ تشــکیل این ســازمان؛ 
یعنی ســال ۱۸۶۳ می اندیشیم، درمی یابیم دوران 
رویارویــی ناسیونالیســت های اروپایی اســت که 

وجود یکدیگر را تاب نمی آوردند. 
فرانســه در کمتر از یک قرن سه انقلاب خونین 
را پشت سر گذاشــته و به امپراتوری ناپلئون سوم 
رســیده بود و هنوز جنگ خونین و شکست بزرگی 
در مقابل آلمان در آغاز دهه ۱۸۷۰ پیش داشــت. 
هنوز زخم های این جنگ التیــام نیافته بود که در 
ســال ۱۸۱۴ جنگ جهانی اول درگرفت و در سال 
آخر آن جنگ، روســیه گرفتار جنگی داخلی شــد 
که نظام خونین شوروی از آن سر برآورد. هنوز ۲۰ 
سال از پایان جنگ اول نگذشته بود که جنگ دوم 
جهانی، از جمله در ایران، جنگ کره، جنگ ویتنام، 
جنگ عــراق و ایــران و جنگ افغانســتان، جنگ 
بالکان، جنگ ســوریه، یمن، فلسطین و جنگ های 

بزرگ و کوچک دیگر رخ دادند.
 گویی در زمانی که بشر بیش از همیشه ادعای  
ترقــی و توســعه دارد، بیش از همیشــه راه حل 
مسائل را در نتیجه خودخواهی ها و لجاجت های 
فرمانروایانی دیده است که مردمان بینوا را سپر بلا 

و قربانی آرمان های گوناگون کرده اند. 
اینان غریق هایی بوده اند که تنها امیدشــان در 
این یک ونیم قرن، به ســازمانی بوده اســت که راه 

خود را بر این طریق قرار داد تا بگیرد غریق را. تنها 
عقلانیتی که جنگاوران نشــان دادنــد این بود که 
مصونیت نشان و آرمان جنبش مردم نهاد را پاس 
بدارند و اجازه دهند که داوطلبان «این طریق» در 
وخیم ترین شرایط به یاری و درمان و نجات غریقان 
بپردازنــد. امروز بیش از ۱۷ میلیــون داوطلب در 
سراسر جهان خدمات رایگان خود را در اختیار این 

سازمان و بلادیدگان نیازمند قرار می دهند.
مأموریت صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی 
منحصر به خدمات در عرصه های جنگ نیســت، 
بلکه در هر مصیبتی، مانند ســیل و زلزله و بلایای 
طبیعــی، وظیفه خــود می دانند که بــا همیاری 
بین المللی به آســیب دیدگان کمک کنند یا ابزار و 

وسیله کمک به آنان شوند. 
در مسائل حقوق بشری نیز در راه تأمین آزادی و 
حســن رفتار با زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی 
تلاش می کنند. با توجه به چنین کارنامه ای اولا به 
دولت ها توصیه می شــود اجازه دهند این سازمان 
مردم نهــاد خصوصیت غیرسیاســی و غیردولتی 
خود را حفظ کند و به ســازمان غیردولتیِ دولتی 
تبدیل نشــود تا از اعتبار آن کاسته نشود و مهم تر 
اینکــه هرگــز اجازه ندهــد از نشــان و امکانات و 
مصونیــت آن به صــورت پوششــی غیرامدادی 

استفاده شود.

جاش فریدمن، روزنامه نگار برنــده جایزه پولیتزر و 
رئیــس کمیته حفاظت از روزنامه نــگاران در مقاله ای 
بــا عنــوان «ارزش اخبــار جعلی» به اهمیــت آزادی 
مطبوعات برای رشــد روزنامه نگاران مسئول پرداخته 

است. بخش هایی از این یادداشت را می خوانیم.
در ســفری به اتیوپی در دهه ۱۹۹۰، با نخســت وزیر 
آن کشــور، مِلِــس زینــاوری، دیــدار کردم تــا او را به 
پایان دادن به روند بازداشــت روزنامه نــگاران ترغیب 
کنــم. از آنجایی کــه چریک های تحــت فرمان او چند 
سال پیش دیکتاتوری ســرکوبگر دست نشانده شوروی 
را برکنار کرده بودند، روزنامه های کوچک فراوان بودند 
و بســیاری از آنها اغلب اطلاعــات و اخباری نه چندان 
دقیــق و گاه اشــتباه منتشــر و به نخســت وزیر حمله 
می کردند. بنابراین او قوانین سرکوبگرانه ای به تصویب 
رســانده بود کــه هرچه «توهین» به دولت محســوب 
می شد، جرم تلقی شود و روزنامه نگاران برای مواردی 
مانند خطا و بي دقتي در انتشــار اخبار زندانی شــوند. 
اتیوپی به ســرعت به یکــی از بزرگ ترین زندان ها برای 

روزنامه نگاران در سراسر جهان بدل شد.
اکنون یک ســال اســت کــه اتیوپی نخســت وزیر 
جدیــد اصلاح طلبی به نام ابی احمد دارد و پیشــرفت 
بســیاری در آزاد کردن روزنامه نگاران زندانی داشــته و 
در برطرف کــردن کنترل مطبوعاتی نیز پیشــرفت کرده 
اســت. اما هنوز این کشور در حدی نیســت که بتواند 
مراســم روز جهانی آزادی مطبوعات را جشــن بگیرد. 
بعضی مطبوعات که به تازگی آزاد شده گاهی مطالب 
غیردقیق یا نادرستي منتشر می کنند که موجب دشمنی 
اقوام و قبایل می شــود و به ابی نیز حمله می کنند. او 
که ســال آینده قرار است اولین انتخابات آزاد را بعد از 
۱۵ سال برگزار کند، در همان جایگاه نخست وزیر قبلی، 
مِلِــس، قرار گرفته و در نظــر دارد برخی از کنترل های 

مطبوعاتی را که لغو شده است، برگرداند.
امــا او قبــل از اینکه ایــن کار را انجام دهــد، باید 
نگاهــی دقیــق و انتقــادی به اقدامات ســرکوبگرانه 
ســلف خود بیندازد و درس هایی بگیرد: اینکه سرکوب 
روزنامه نــگاران غیرممکــن اســت و کنتــرل آنهــا در 
بلندمدت هیچ دستاوردی نخواهد داشت. در حقیقت، 
این کار فقط توســعه رسانه های حرفه ای تر را به تأخیر 

می اندازد.
مِلِــس توضیح و توجیه ســاده ای بــرای اقدامات 
دولتــش ارائه مــی داد. می گفــت: «روزنامه نگاران ما 
حرفــه ای نیســتند. نمی  داننــد چطور اخبــار دقیق را 
گــزارش دهند. ما بایــد دســتورالعمل و راهنما برای 
آنها تعیین کنیم تا یاد بگیرند چطور کارشــان را انجام 
دهند». اگــر مِلِس امــروز زنده بود، احتمــالا در برابر 

مقولــه ای مانند «خبر جعلی» مشــکلات بــه مراتب 
بیشــتری داشــت. من در مدت بیش از سه دهه مبارزه 
بــرای آزادی مطبوعــات در سراســر جهــان و یکی از 
اولیــن مدیران کمیته محافظت از روزنامه نگاران، بارها 
اســتدلال هایی مانند حرف هــای ملِس را شــنیده ام. 
مقامات در دموکراســی های درحال ظهور اغلب اصرار 
دارند کــه دولت بایــد روزنامه نگاران را تــا زمانی که 
بتوانند کار و وظیفه خود را درست انجام دهند، محدود 
کند. اما این کار به جای تســریع در توســعه مطبوعات 

آزاد معتبر، مانع آن می شود.
بعد از دیــدارم با ملِس، به دنبال شــواهد تاریخی 
گشتم بلکه توجیه او برای سرکوب مطبوعات به علت 
حرفه ای نبــودن را تأیید کند و در مورد ســفر بعدی با 
استدلال خود با او مخالفت کنم. به یک مورد در تاریخ 
اولیه ایالات متحده برخوردم. جان آدامز، رئیس جمهور 
فدرالیســت هایش  و  هجدهــم  قــرن  در  آمریــکا 
اســتدلال هایی مانند ملِس در تقبیــح مطبوعات آزاد 
که از سیاســت های او انتقاد می کردند – چه نقدشــان 

درست و دقیق بود و چه نبود- می آوردند.
آدامــز در ســال ۱۷۹۸ بــا این ادعا کــه مطبوعات 
بدون محدودیت، آینــده آمریکا را تهدید می کند، موقتا 
توانست روزنامه  نگارانی را ساکت کند و قانونی را امضا 
کرد بــرای زندانی و جریمه کــردن روزنامه نگارانی که 
«هرگونه نوشــته نادرست، رســواکننده و مخرب علیه 
دولت بنویســند، چاپ کنند یا انتشار دهند». در نتیجه 

۲۰ نفر از دبیران روزنامه ها زندانی شدند.
اما توماس جفرسون رئیس جمهور بعدی و احزاب 
جمهوری خــواه و دموکــرات در برابــر فدرالیســت ها 
موضع گرفتند و هم در کنگره و هم در دادگاه ها  با آنها 
مقابله کردند. بخت یــار روزنامه نگاران ایالات متحده 
بود که جفرسون در سال ۱۸۰۰ به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شد. در دو سال، قوانین محدودکننده مطبوعات 
لغو شد. این کار راه را برای مطبوعات آمریکایی باز کرد 
و در نتیجه در مدت بیش از دو قرن فرهنگ گزارشگری 
عمیق و از جمله بررسی معتبربودن شواهد و واقعیات 
جا افتاد. هیچ راه میانبری برای رســیدن به مطبوعات 
آزاد خوب وجود ندارد. زمان می برد و دوره ای طولانی 
از آزمــون و خطــا برای ایجــاد هنجارهــا و نهادهای 
روزنامه نگاری حرفه ای لازم است. سیاست مداران باید 
به این روند اعتماد کنند و پوســت کلفت باشــند. شاید 
قوانین سرکوبگر رسانه ها در کوتاه مدت به نفع مقامات 
باشد اما در بلندمدت، جلوی رشد و توسعه مطبوعات 

کشور را می گیرد.
شــواهد متعــددی در ایــن مــورد وجــود دارد. با 
بروز انقلاب فرانســه در ســال ۱۷۸۹ محدودیت های 

مطبوعات برداشته شــد. چهار سال بعد از آن بیش از 
۴۰۰ روزنامــه در فرانســه و از جمله ۱۵۰ روزنامه فقط 
در پاریس بود. تا ســال ۱۷۹۹ این رقــم به هزارو ۳۰۰ 
روزنامه رســید، هزارو ۳۰۰ مدخل برای روزنامه نگاران 

مشتاق یادگیری و پرورش مهارت ها.
امــا دوره ســرکوب پــس از انقلاب رســید و وقتی 
ناپلئون بناپارت قدرت را در سال ۱۷۹۹ به دست گرفت، 
تعداد روزنامه ها در پاریس به ۷۲ رســید و به زودی به 

۱۳ و در سال ۱۸۱۱ به چهار روزنامه کاهش یافت.
به همیــن ترتیب، پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شــوروی، رســانه هایی از همه نوع شــکوفا شدند. اما 
بعد، دولت هــای برخی جمهوری های مســتقل لزوم 
«دســتورالعمل راهنمــا» را مطــرح کردنــد. قوانین 
متعددي تصویب شــد که تبلیغ می شــد تضمین کننده 
مطبوعات آزاد اســت، اما برای مجازات روزنامه نگاران 
با گزارش  های تند و انتقادی مورد استفاده قرار گرفت. 
افترا جرم شــناخته شــد. جریمه  های بزرگــی هم به 
نشریات مســتقل، وسایل ارتباط جمعی و وبلاگ نویسان 
تحمیــل شــد. چیــن و ترکیــه – دو کشــوری کــه در 
زندانی کــردن روزنامه نــگاران رکوردهایــی دارند- در 
ســال های اخیر ســرکوب را افزایش داده اند. در همین 
ماه گذشــته، ولادیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه، 
قوانین جدیدی برای مجازات افراد و رسانه های آنلاین 
با عنوان انتشار اخبار و اطلاعات به اصطلاح جعلی که 

به دولت «بی احترامی می کنند» امضا کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دارد به همان 
مسیر می رود. مداوم انگ «دروغگو» و «دشمن مردم» 
به روزنامه نگاران می زند که یادآور برچسب هایی است 
Lügen- که نازی ها دوست داشــتند به رسانه ها بزنند

presse (مطبوعات دروغگو).
حتــی در اتحادیــه اروپا، طبق تحقیق ســال ۲۰۱۴ 
انجمــن مطبوعــات بین المللی، هنــوز روزنامه نگاران 
با اتهام افترا و توهین به دولت بازداشــت می شــوند. 
یافته های این انجمن نشــان می دهد «اکثریت قریب به 
اتفاق کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین جنایی ناظر 
بر افشــاگری را حفظ کرده اند که زندان را یک مجازات 
محتمل به شــمار مــی آورد. پیگرد قانونــی همچنان 
ادامــه دارد و روزنامه نگاران همچنان به جرائم جنایی 

محکوم می شوند».
اینکه بــه مطبوعات امکان آزمــودن، خطاکردن و 
آموختن از آن داده شود، برای موفقیت دموکراسی های 
سراسر جهان بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل است 
که دولت هــا و جوامع مدنی بایــد در حفظ و حمایت 
از مطبوعات آزاد کوشــا باشــند، حتی - یا به ویژه اگر- 

مطبوعات هنوز در حال توسعه باشند.

 به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید

کنترل روزنامه نگاران؛ غیرممکن و بدون دستاورد

آینه

نیّت را دریابید
کافي اســت کمي ســرتان را بچرخانید یا در گروه ها 
و شــبکه هاي اجتماعي چرخ کوتاهــي بزنید تا با پیامي 
درباره درخواســت نیکوکاري و پرداخــت مبلغ روبه رو 
شوید یا با درخواست پیوستن به کمپیني براي بهترکردن 
زندگي کودکان، نیازمندان و معلولان مواجه شــوید. اما 
سؤال اصلي این است که چطور مي شود به آنها اعتماد 
کرد؟ آن طور که رئیس کمیته امداد گفته است، حداقل 
ســه هزار خیریه در تهران فعالیــت دارند، اما آن بخش 
رســمي؛ یعني کمیته امداد که به نظر مي رسد از میزان 
اعتماد مردمي به آن تا حدودی کاســته شده، مسئولیت 
بیــش از ۸۷ هزار خانــواده را فقط در تهــران برعهده 
دارد که ســال گذشــته ۱۷ هزار خانواده بــه آن اضافه 
شــدند. کمیته امداد قصد دارد با پرداخت وام و افزایش 
توانمندي ها، خانواده هاي تحت پوشش را مستقل کند. 
اما مردم شاید از این موضوع تعجب کنند که اگر کمیته 

امداد فقط مي خواســت به کمك صندوق ها اکتفا کند، 
مبلغ مناســبي تهیه نمي شــد؛ آن طور که گفته شــده، 
فقط ۱۷۵ میلیارد تومان توســط این ســازمان در استان 
تهران جمع  آوري شــده است که یعني براي هر خانواده 
حداقل۲۰۰ هزار تومان! البته مجلس، دولت، بانک ها و 
خیران کمك کرده اند تا بیــش از دوهزار میلیارد تومان 
به ۱۴۰ هزار نفر وام داده شــود. البته کمك هاي جانبي 
زیــادي وجود دارد؛ اخبار را هــم که مرور مي کنید مدام 
با این جملات روبه رو مي شوید؛ کمك از صندوق ذخیره 
ارزي، کمك رئیس جمهور به استان سیستان وبلوچستان 
و...؛ یعني به نظر مي رسد براي افراد نیازمند کمك هایي 
خارج از بودجه در حال اختصاص اســت تا شاید شرایط 
بــراي افراد نیازمند بهتر شــود. درواقــع این حجم زیاد 
خیریه و نهاد کمك رســاني و درخواســت و کمپین و... 
ضروري به نظر مي رسد. وقتي هم این سؤال اساسي در 
ذهنتان پیچید که چطور و چگونه مي شــود اعتماد کرد، 

به یاد بیاوریم که بارها در روایات دیني گفته شده، ارزش 
و اهمیت هر کاری بر اســاس نیــت و انگیزه آن تعیین 
می شود و به گزارش ویکي شیعه؛ نیت های مخلصانه و 
با قصد قربت به خداوند، باعث کمال عمل می شــوند؛ 
طبق حدیث معــروف «إنّما الأعمــالُ بالنیّات»، اعمال 
انســان در گرو نیت هاســت. معصومان (ع) در روایات 
بســیاری، بر داشــتن نیت پاک و مخلصانه تأکید کرده و 
نیت فاســد را عامل ازبین رفتن برکت و روزی انســان و 

پیش آمدن بلا و گرفتاری معرفی کرده اند.
برخی از احادیث، در مقایســه نیــت و عمل، نیت را 
اصل، شــالوده و برتر از اعمال معرفی کرده و اعمال را 
ثمره  نیت ها دانسته اند، همچنین ذکر کرده اند که پاداش 
الهی، شــامل نیت بدون عمل نیز می شــود. بر اســاس 
روایتــی از امام علی (ع)، اعمال بندگان، دارای مراتب و 
درجه هایی متفاوت هستند و «نیت»، تعیین کننده میزان 

ارزش اعمال اخلاقی و عبادی انسان هاست.

یک دیالوگ تلخ جنایي - عاشقانه

: سلام سوفیا، تو دیگر عشق من نیستي. به بابات  �
هم بگو من دیگر از خانواده شما دختربگیر نیستم، 
چون دیروز اعلام شده ســه میلیارد یورو ارز دولتي 
در اختیار دو خانواده مشهور قرار دارد. چرا سوفیا؟ 
چرا تو جزء یکي از این دوتا خانواده مشهور نیستي؟
- میــدون دوم... عزیــزم... مــن جزء ایــن دوتا 
خانواده مشــهور نیســتم، اوکي! اما تو چرا هیچي 
نیســتي؟ نــه خانــواده داري، نــه سیاســي اي، نه 

مشهوري، نه آدمي؟
: من این حرف ها حالیم نیســت سوفیا. من دارم 
حیف مي شــوم... چرا من باید بیایم پــدر خودم را 
دربیــاورم و باباي ســوفیا هم این قــدر دهان من را 
ســرویس کند و دختر مي دهم نمي دهم کند؟ خب 
من مســتقیم مــي روم از همیــن خانواده ها دختر 
مي گیــرم و بارم را مي بندم و خلاص. البته ســوفیا 
این چیــزي از ارزش هاي تــو کم نمي کنــد. اما تو 
خودت فکر کن... بابات جزء این خانواده ها نیســت، 
این طــوري من را خاریده اســت! اگر جــزء این دوتا 
خانواده بود و سه میلیارد یورو ارز دولتي داشت که 

کل خاندان من را مي خارید.
- باشه میدون دوم. تو آدم عقل رسي هستي. من 
هم حرف تو را قبــول دارم. منتها این دوتا خانواده 
مشهور چرا دخترشان را به الاغي مثل تو بدهند که 
توي ۳۰ ســالگي هنوز منتظر ســر ماه است دولت 
۴۰ هزار تومان یارانه بریزد که برود شــارژ ایرانســل 
بخرد زنگ بزند به دوستش. خیالت راحت! مطمئن 
باش این دوتا خانواده مشــهور از هم دختر و پســر 
مي گیرنــد و به قول باباي ســوفیا – که از فلاســفه 
اســت – پولدارها همان طور که نمي گذارند پول از 
خانواده شــان خارج شــود، اجازه نمي دهند پشکل 

وارد خانواده شان شود.
: واي سوفیا... چقدر قشنگ توضیح دادي برام. 
من متقاعد شــدم. الان که فکر مي کنم، مي بینم من 
هیچ کسي جز تو را دوست ندارم و معتقدم عشق از 
مادیات مهم تر است. آیا هنوز حاضري با من ازدواج 
کني؟ آیا بابات حاضر است تو را به من بدهد؟ الو... 
الو... الان شــارژ موبایلم تمام مي شــود و باید صبر 
کنم تا ســر ماه که یارانه هــا را بریزند که من بتوانم 
باز شارژ موبایل بخرم و بهت تلفن کنم عشق اول و 

آخرم... (بوق... بوق... بوق...)
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کارتون خواب

 زنانى که من دیده ام

وقتــی پای فرزند در میان اســت، آرزو و هراس 
می شــود دو روی یک ســکه. با پدران و مادران که 
گپ می زنی می بینی چطــور از دل یکی به دیگری 
نقب می زنند و هر ترســی ســبب می شــود برای 
فرزندانشــان مسیری را در ســر بپرورانند و آرزویی 
بــر زبــان آورنــد.  اســتدلال های پدر و مادرهــا در 
مواجهه با کودکان همیشــه برایم جذاب بوده اند، 
چه از زمانی کــه در مورد اهمیت بــه دنیا آوردن 
یا نیاوردن موجــود جدیدی صحبت می کنند و چه 
زمانی که رویکردهایشــان را برای پرورش کودکان 

برمی شمارند.
پاســخ هرچه باشــد، معمولا صورت مسئله ها 
یکسان است. در نسل ما دغدغه های اصلی شامل 
این اســت که اساســا آیا درست اســت که در این 
شــرایط فرزندی به دنیا آوریم؟ اگــر توانایی مالی 
داشــته باشیم، بهتر اســت فرزندمان را در ایران به 
دنیا آوریم یا جای دیگر؟ مادری را به عنوان شــغل 
برگزینیــم یا کارمان را ادامه دهیم؟ در ایران بمانیم 
یا مهاجرت کنیم؟ فرزندمان را به مدرسه بفرستیم 
یا از سیستم های غیررسمی آموزش استفاده کنیم؟ 
مدرســه را چطور انتخاب کنیــم و... تجربه من از 
حضور در ایــن مکالمــات بی پایان این اســت که 
هرگز پاســخ بهینه و یکســانی برای این پرسش ها 
نمی توان یافت. در واقع ارزشــی که ما در ذهن به 
آن بــاور داریم، فارغ از اینکــه در عمل چقدر برای 
پرورش فرزند مفید و مؤثر باشــد، انتخاب نهایی ما 

خواهــد بود و ما با ذهن های متفاوت و دیدگاه های 
متکثر دســت به انتخاب های مختلفی خواهیم زد. 
اصالــت، حضور خانواده، رفــاه، آزادی، فضای باز، 
امنیت و... عواملي ریشــه ای است که انتخاب های 
ما را شــکل می دهد. هر انتخابی نیز مزایا و معایب 
خود را دارد و مهم این است که برای ما کدام مزیت 

پررنگ تر است.
به زنانی که ذکرشــان در این ســتون رفته نگاه 
می کنم، دوســت جــوان و موفقی پس از ســال ها 
زندگی در غرب و با وجود دستیابی به سطح زندگی 
مرفه، تصمیــم گرفت فرزندش را به ایران بیاورد تا 
در کنار پدربزرگ و مادربزرگ هایش رشد کند. برای 
او اتصال فرزندش با ریشــه های خــود، عمده ترین 
دلیل انتخاب مســیرش بود. کارگردانی صاحب نام 
که امــکان آمــوزش فرزندش در خانه را داشــت 
ولی تصمیم گرفت او را به مدرســه نمونه مردمی 
بفرســتد، چراکه بــرای او دمخورشــدن فرزندش 
بــا جامعه و درک و دریافت واقع بینانه از شــرایط، 
اهمیت اصلی را داشــت. یا دوســتی که به خاطر 
شــرایط جامعه اش و کودکی ســختی که گذرانده 
بود، کشــورش را رها کرد و رفت تا خانواده خود را 

در کشوری جدید بنا کند.
خواهی نخواهی، وقتی مسئله هراس ها مطرح 
می شود، جامعه  ای که بستر رشد فرزند است، خود 
حاوی بیم و امیدهای بســیار اســت. برای نسل ما، 
آینده  خود، آینده  فرزند و آینده  جامعه مان بسیار در 
هم تنیده شده است. هرچه با ذهنم کلنجار می روم، 
انگار نمی توانم آرزو و هراس هایی را که برای دختر 
دارم، از نگرانی هایــم بــرای جامعــه تفکیک کنم، 
این دو در هم تنیده اند و برای هردوشــان خواهان 

اصالت، رفاه، آزادی و امنیت هستم.

هراس هایم براي تو 

 تغییر

یک دقیقه ســکوت در اعتــراض به «اســتثمار و 
خشــونت علیه کودکان» و شــعار «بشکند دستی که 
روی کــودک بلند می شــود»؛ هواداران بشــیکتاش 
در بــازی فوتبال بــا آنکاراگوجــو در اســتانبول این 
حرکــت را انجام دادنــد. این کار با وجــود مخالفت 
باشــگاه و کارشــکنی ، با پافشــاری گــروه چپ گرای 
چارشــی (هــواداران دوآتشــه بشــیکتاش) صورت 
گرفــت. بشــیکتاش تاکنــون ۱۵بار موفق به کســب 
قهرمانی در ســوپرلیگ فوتبال ترکیه شده که آخرین 
آن در فصل ۲۰۱۶- ۲۰۱۷ به  دســت آمده  اســت. ۱۴ 

عنوان نایب قهرمانی ســوپرلیگ نیــز در کارنامه این 
باشــگاه وجود دارد. چارشی گروه طرفداران دوآتشه  
بشــیکتاش اســت و پس از کودتای خشــن ۱۹۸۰، از 
اتحاد دوآتشه ها و چپ گرایانی پدید آمد که سکوهای 
اســتادیوم تنها جای گردهمایی شــان بود. اشــارات 
مســتقیم به مسائل سیاســی و اجتماعی، همیشه در 
سکوهای متعلق به گروه چارشــی مشهود بوده اند. 
چارشــی یکــی از ســازماندهان اصلــی اعتراضات 
گزی  پــارک در ۲۰۱۳ بود و از آن زمان همواره از طرف 

دولت ترکیه و مدیریت باشگاه تحت   فشار است.

بشکند آن دست که

نام جدید
پیشــنهاد اســم بــراي پســر هــري و مــگان از  �

ســرگرمي هاي کاربران در شــبکه هاي اجتماعي بود. 
هرچند عده اي اعتراض داشــتند که «مگه قرن پانزده 
میلادیــه که این قدر «شــاهزاده» هری و «پرنســس» 
مــگان می کنید؟ هر لحظه کلی بچه سراســر جهان 
بــه دنیا میاد، چرا بایــد بچه  دو تــا آدم این قدر برای 
رســانه های مختلف مهم باشــه؟ رویترز، بی بی سی، 
یورونیــوز، ســی ان ان... هیچ کــدوم خبــر را از قلــم 
نینداختنــد». حســاب کاربري خانواده ســلطنتي در 
توییتر هم در ۲۴ ســاعت پس از تولد این پسر، با اعلام 
خبر ســلامتي این کودك و مــادرش تصویري از برگه 
تولد او منتشر کرده اســت. برگه تولد او قرار است به 
مدت ۲۴ ســاعت در کاخ سلطنتي به نمایش گذاشته 
شود. رسوم گذشته همچنان ادامه دارد؛ به طوري که 
جارچی ســلطنتی خبر تولد نتیجه ملکــه بریتانیا را 
در بیــرون قلعه وینــزور اعلام مي کرد. این پســر، نفر 
هفتم فهرستی اســت که مي تواند به سلطنت برسد. 
بــه گزارش دیلی اکســپرس هــری بریتانیایی و  مگان 
آمریکایــی به دنبال نامی غیرمعمول برای تولد فرزند 
خود هســتند که آمریکا و بریتانیــا را متحد کند. براي 
همین کاربران شــبکه هاي اجتماعي اسامي عجیبي 
نظیر «جنگ عراق» و... را پیشــنهاد داده اند. اما اتفاق 
دیگــري که کاربران را درگیر کرده اســت، عکس هاي 
منتشرشــده در مــت گالا یا مراســم مــد خیریه موزه 
متروپولیتن است که سردبیر ووگ آن را برگزار مي کند. 
یکی از جالب تریــن و عجیب ترین نمایش  های مد در 
جهان که با میهمان هاي ویژه و بلیت هاي گران قیمت 
برگزار مي شــود و تم لباس ها از پیش مشخص است، 
این بــار موضوع «کمپ؛ نکته هایــی برای مد» بود که 
با الهــام از مجموعه مقاله «نکته هایی درباره کمپ» 
(۱۹۶۴) اثر ســوزان سانتاگ، نویسنده و فعال سیاسی 
آمریکایی، برگزار می شود. سوزان سانتاگ در این کتاب 
جوهره «کمپ» به عنوان یک خرده فرهنگ را این طور 
معنی کرده بود: «عشق به ناهنجار: با ترفند و اغراق». 
به گزارش بي بي سي طبق گفته برگزارکنندگان مراسم، 
انتخاب موضوع «کمپ» به این معنا بود که لباس ها 
باید با نگاهی به «طنز، طعنه، تقلید مضحکه، التقاط، 
ترفند، تظاهر و اغراق» انتخاب می شدند. بازیگري سر 
خود را آورده بود، دیگري خود را شبیه پرنده کرده بود 
و یك صاحب تئاتر خود را به سالن نمایش تبدیل کرد.

پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 فریدون مجلسى

 زهرا عمرانى

 جیتت کاستانا


